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پایگاه اطلاع رســاني دفتر مقام معظم رهبري: حضرت 
آیت االله خامنــه ای، فرمانده معظــم کل قوا، با صدور 
حکمی حجت الاســلام آقای حاج  سید علیرضا اَدیانی 
را به ریاســت سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 

جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

گــروه سیاســت: روز گذشــته رجب طیــب  اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
«کانــال ۷» درباره عملیات ترکیــه علیه «پ ک ک» در 
شــمال عراق گفت: «درباره مبارزه با گروه تروریســتی 

پ ک ک با حسن روحانی...

مذاکره ترکیه با ایران
 درباره حمله به «پ ک ک»

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
ناجا منصوب شد

اردوغان خبر داد  با حکم فرمانده معظم کل قوا

کدهاي مطهري درباره کدهاي مطهري درباره 
منشأ پیامك هاي تهدیدآمیزمنشأ پیامك هاي تهدیدآمیز

گزارش نیویورک تایمز  از  واسطه اصلی مذاکره  در سنگاپور

دست پشت پرده دیدار ترامپ و کیم
رنا
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کریم انصاری فرد در گفت وگوی اختصاصی با «شرق» 
برد مقابل مراکش تقدیم به مردم ایران

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد 
۳۸۰هزار قطعه سکه  در دستان ۵۰ نفر
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امکان یا امتناع 
دفاع عادلانه 

از متهمان سیاسى

پایان یک شکایت و 
تداوم یک جریان فرهنگی

کفن پوشان لباس 
زندگی بپوشند

محمد عطریانفر

انتقاد پرهزینه
انتقاد بي هزینه

در گفت وگو با ترقي، سلیمي نمین و آذر منصوري بررسي شد

دیپلماسي علیه تهدید اقتصاد ایران

سخنان رئیس جمهور در جمع 
اصحاب رسانه در آخرین روزهاي 
ماه رمضان با نقدهایي روبه رو شد. 
این  خلاصه حرف دکتــر روحاني 
بود که شــوک هاي اقتصادي چند 

ماه اخیر ناشــي از واقعیات اقتصادي کشــور نیست، 
بلکه ریشه در جنگ رواني خارج از ایران دارد. تعجب 
او از اعتماد مردم به رسانه هاي بیگانه و توصیه اش به 
اصحــاب جراید داخلي، به مذاق برخي خوش نیامد 
و چنان چه گفته شــد تا حد انتقادهــاي گزنده پیش 
رفت. به عبارت دیگر آقاي رئیس جمهور نیز نوسانات 
در حوزه هــاي اقتصادي را که معیشــت مــردم را با 
مشــکلاتي روبه رو کرده پذیرفت. تحولاتي که سفره 
مردم را کوچک تر کرده و از آن مهم تر آینده اي مبهم 
از دارایي ها و اندوخته هاي اقشــار مختلف را فراروي 
آنها قرار داد. تفاوت دیدگاه روحاني و نقادان سخنان 
او در دلایل این تحولات اقتصادي اســت که روحاني 
آن را جنگ رواني خارج نشــینان مي داند ، درحالي که 
اصحاب رســانه نیــز در کنار برخــي از اقتصاددانان 
آن را ناشــي از غلبــه برخي از مکاتــب اقتصادي در 
دستگاه تصمیم گیري دولت ارزیابي مي کنند. نگاه این 
یادداشت تأیید یکی از آنها و تکذیب دیگري نیست و 
نگارنده سوداي ورود به حوزه هاي تخصصي را ندارد. 
بااین همه اگر در وجوه شخصي و سیاست ورزي وجه 
تشــابهي بین روحاني و ســلف او نباشد (که نیست) 
نمي تــوان مشــابهت هاي فراوان شــرایط اقتصادي 
کشور و به ویژه افزایش افسارگسیخته نرخ برابري ارز 
در مقابل پول ملي و رشــد قیمت مســکن با دوره اي 
از ریاست جمهوري احمدي نژاد را انکار کرد؛ مقطعي 
کــه ارزش پول ملي به یک ســوم کاهــش یافت. در 
آن مقطع، شــوک هاي اقتصادي ناشــي از وضعیت 
ایران در مناســبات بین المللي، قطع نامه هاي شوراي 
امنیــت، تحریم هــاي منبعــث از آن و تبعیت تقریبا 
همه کشــورها و تحریم هاي ثانویه آمریکا کشــور را 
در بن بســت اقتصادي قرار داد. به نظر مي رسد حتي 
اگر با ســخنان رئیس جمهور موافق باشــیم و جنگ 
روانــي را علت اصلي شــوک هاي اخیــر در اقتصاد 
کشــور بدانیم، نمي توان این نکتــه را کتمان یا انکار 
کرد که جنگ رواني مدنظــر رئیس جمهور در ارتباط 
مســتقیم با شرایط کشــور در حوزه سیاست خارجي 
است. حملات تند ترامپ به توافق هسته اي و تمدید 
توأم با اکراه برجام و ســخنان نیــش دار او در تعلیق 
تحریم هاي ناشــي از آن، در واقع آتش تهیه و جنگ 
رواني او بود که مانع از ورود ســرمایه گذاران خارجي 
شــد. تبادلات بانکي و جریان آزاد نقل و انتقال پول را 
که گمان مي رفت پس از برجام در مســیر عادي قرار 
گیرد، همچنان با مشــکل روبه رو کــرد و در نهایت با 
خروج رسمي از برجام و تهدید به اعمال تحریم هاي 
ثانویه، راه براي هرگونه تحول مثبت در اقتصاد کشور 
براي عادي سازي مبادلات اقتصادي با جهان مسدود 
شد. اگر «شــرط لازم» براي برون رفت از بحران هاي 
مقطعــي و قرارگرفتن چرخ هاي اقتصاد در مســیر 
رشــد منطقي چنان کــه رهبر انقلاب بــر آن تأکید 
کرده  اند، در گرو اقتصاد مقاومتي است، بدون لکنت 
زبان باید اعتراف کرد دستیابي به این هدف ارزشمند 
و در واقع «شــرط کافــي» تحقــق آن، برخورداري 
کشــور از مناسبات عادي و بدون تهدید با کشورهاي 
جهان است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادي کشور 
بر این باورند که در حدود ۴۰ ســال گذشــته از نظر 
شــاخص ها، هشــت ســال دوران اصلاحات نقطه 
اوج تحولات مثبت و آرامش و هشــت ســال دوره 
احمدي نژاد نابســامان ترین دوره در اقتصاد کشــور 
بود. تردیــد نباید کرد یکــي از مهم ترین فاکتورهاي 
تأثیرگذار بــر چنین دریافتــي از وضعیت اقتصادي 
کشــور، تفاوت هاي فاحش در جهت گیري سیاست 

خارجي در این دو دوره است.

سرمقاله

جاوید قربان اوغلی . دیپلمات ارشد

ادامه در صفحه ۴

حرف اول

جای و جایگاه تجمعات

۱. مصوبــه اخیر دولــت مبنی بر 
تعیین مکان برپایــی تجمعات و 
معرفــی چند ورزشــگاه، اقدامی 
لازم امــا ناکافی اســت؛ هرچند 
درخور ستایش است، تأمین کننده 
انتظارات شایســته و هنجارین مردم ایران و در خور 
شــأن ملت ما نیســت. لاجرم بایســته این است که 
به مثابه فاز نخست پروژه شناسایی و حمایت از حق 
نقد و اعتراض تفسیر شود و قدمی در ابتدای یک راه. 
۲. قبــل از مجادلــه بــر «جای» تجمــع باید به 
«جایگاه» آن وقوف داشــته باشــیم. مــن این اقدام 
دولت را «خوب، دیرهنگام و ناکافی» ارزیابی می کنم. 
۳. باور دارم که باید ابتدا اطمینان به شناسایی 
این حــق مهــم و ابراز یــک عــزم حمایت گرانه 
سیاســی و قضائــی از آن را داد. توجــه به مبانی 
نظــری حــق اعتــراض در جمهــوری اســلامی 
به شکلی روشنگرانه به ما در تحلیل موضوع یاری 
می رســاند. ورود سیاســت کیفری بــه این مقوله 
بدون توجه به لوازم استیفای حق اعتراض و نقد، 

تبعات مناسبی نخواهد داشت. 
۴. باید توجه شود منطق مجلس خبرگان قانون 
اساســی منطبق بــا نگاهی که امــام و انقلاب به 
مردم داشــتند، ایجاد جسارت برای نقد حکمرانی 
و تشخص دادن به حق مطالبه و استیفای عدالت 
و آزادی بوده اســت. این زمینه مقارن با واهمه از 
بازتولید مناســبات منقادخواهانه و مطیع پذیرانه 
شــهروندان -که مشــی دولت های قبل از انقلاب 
بــود- ظهور عینــی یافت تا زمینه اســتیفای حق 
نقد و پاســخ گو  کردن حکمرانی به نحو شایســته 
مهیا شــود که درنتیجه اصل ۲۷ قانون اساســی 
تأسیس شد تا قوه مؤسس، این ظرفیت قانونی را 
پشتوانه شنیده شدن به موقع صدای اعتراض کرده 
و مانعــی برای انتقال هشــدارها به گوش مرجع 

ضمیر خود نباشد. 
۵. قوه مؤســس انقلاب اسلامی با طرح استقرار 
نظــام حقوقی بر مــدار جامعه توحیــدی آزادی را 
در صــدر آرمان های خود می دانســت و معتقد بود 
در تاریکخانــه نبــودِ آزادی، حتی در برابر فســاد و 
بی عدالتی نیز نمی توان فریاد بــرآورد و دریغ آزادی 
به  بهانه حفظ نظام و مصلحــت و ضرورت امنیت 
و تأمیــن نظم عمومی اکیدا نتیجه خیر عمومی دربر 
نخواهد داشت؛ به  همین  علت با وسواس و ملاحظه 
خــاص به این تأســیس اهتمام داشــته و اصل ۹ را 
پشتوانه آن قرار دادند تا نتوان به بهانه حفظ امنیت 
و نظم، آزادی را دستخوش تهدید و تحدید قرار داد. 

صالح نقره کار . حقوق دان

ادامه در صفحه  ۶

یادداشت

صراحت علمى و تعهد اجتماعى استاد قانعى راد

از منظــر حرفه ای و با اتخــاذ رویکردی درونی 
و انتقــادی، در میــان اســتادان و فعــالان علوم 
اجتماعــی معاصــر کشــور دو نقیصــه جدی و 
 تأمل برانگیز ملاحظه می شــود. نخســت دقت و 
موشــکافی درباره مســائل جــاری و معضلات و 
گرفتاری های عمومی جامعه و رسیدن به یافته ها 
و نتایج مشــخص با پرهیز از گردگویی های رایج و 
نزدیک شدن به حوزه اقدام، سیاست و برنامه ریزی 
و دوم صراحــت و صداقــت در بیــان و انتقــال 
آشــکار و روشــن نتایج تحلیل هــا و مطالعات در 
عرصــه عمومی، اجتماع علمی و نهایتا به مراجع 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری. در واقع با این دو 
ویژگی است که محققان علوم اجتماعی می توانند 
مرز میان «دانشــمند» و «سیاست مدار» را کم رنگ 
کنند و ضمن انتخاب درســت مســائل و گزینش 
مردم مدارانه مشکلات واقعی اجتماعی و سیاسی 
(فارغ از رویکردهای هنجاری) به بررسی زمینه ها 
و نتایج آنها اهتمام بورزند و راهبردها و راه حل های 
واقعی، عینی و امکان پذیری را برای جامعه خود 
ارائه و پیشــنهاد دهند. همین طور با کنارگذاشــتن 
دیدگاه ها، باورها، منافع و مصالح شخصی بر بیان 
آنچــه فهمیده اند، اصرار و ابرام کنند و در دفاع از 
تحلیل های خود، شــفافیت و صراحت پیشه کنند 
و موقعیت اجتماعی آنهــا موجب محافظه کاری 

و کلی گویــی در بیــان و اظهارنظر نشــود. با این 
اوصــاف، قانعــی راد از معدود محققــان آگاه و 
مســلط بر دانش علوم اجتماعی بــود که ضمن 
تســلط بر حوزه هــای مختلف نظری و اســتفاده 
جــدی از روش های علوم اجتماعی، دارای دیدگاه 
جامع و بین رشــته ای بود و مهم تــر از همه آنکه 
با اقتضائات جامعه شــناختی و شرایط و تحولات 
تاریخــی جامعه ایران نیز آشــنایی بســیار خوبی 
داشــت. این همه موجب می شــد که هم مسائل 
موردتأکیدشــان و هم دیدگاه و نظراتشان کاملا با 
شــرایط و روزگار کنونی جامعــه ایرانی نزدیک و 
مرتبط باشد، نه اینکه مانند پاره ای از اظهارنظرها 
از اقتضائات بومی و محلی این جامعه دور باشد. 
درعین حال ایشــان به دلیــل درک صحیح موانع 
توسعه و پیشــرفت کشور و علایق عمیق ملی، در 
بیان تحلیل هــا و یافته هاي خــود جانب انصاف، 
مصلحت عمومی و منافع ملی را همواره رعایت 
می کــرد، به همین دلیــل بــا صراحــت، صداقت، 
جدیــت و به طور خســتگی ناپذیر و امیدوارانه به 
انتشار و بیان آنچه یافته  بود، می پرداخت. نگارنده 
در چندین موضع و موقعیت مختلف تجربه دفاع 
و حمایت جدی ایشان از برخی همکاران را که بنا 
بر دلایلی در پیچ و خم نظام اداری- دانشــگاهی 
یا تصمیم گیری های سیاســی گرفتار شده بودند، از 
نزدیک شــاهد بوده اســت. آنچه از این شخصیت 
علمی می توان بــه ودیعه گرفت، بیان صادقانه و 
با صراحت و دورشــدن از اجمال گویی و تعارفات 
روزمره بود که طبعا ناشــی از روح بلند، ســلامت 

نفس و مردم مداری ایشان بود. 

یادداشت

پیروزي فوتبال و هیجانات زودگذر

نمي دانــم چرا درباره فوتبال قهرماني احساســي 
مثل بقیه هم وطنانم ندارم که از شــوق پیروزي بر تیم 
مراکش پایکوبي کردنــد. در مقابل، این نوع هیجانات 
را کاذب اما قابل احترام مي  دانم. یاد مقاله اوایل دهه 
۷۰ یکي از فوتبالیســت هاي ســابق افتادم که سابقه 
مخالفت سیاســي در رژیم گذشــته را داشت. مقاله 
او در مجلــه خودش، «آرش»، در خارج کشــور چاپ 
شــده بود. در آن مقاله با ارائه آمار، ضمن نقد اقتصاد 
فوتبال، مقایسه اي میان شاخص فقر با تب فوتبال در 
کشــورهاي در حال توسعه انجام شــده بود که جالب 
بود. برزیل از جمله شواهد مهم مورد استناد این مقاله 
بود؛ درحالي که فوتبال برزیل زبانزد همگان شده بود، 
آمار کودکان ولگرد در خیابان هاي سائوپائولو به حدود 
نیم میلیون مي رســید. با خودم فکــر مي کردم علت 
چیســت؟ چرا مردم برزیل به جاي این همه هیجاني 
که براي فوتبــال به خرج مي دهند، همت نمي کنند تا 
فقرشــان را ریشــه کن کنند؟ همین طور فکر مي کردم 
چه ایــرادي دارد تب فوتبال موجب فراموشــي رنجِ 
فقر شــود، حتی به  قدر چند روز یا چنــد هفته و مگر 
چه اشکالي دارد مردم برزیل غرق در رنج فقر و فساد 
باشند، اما به فوتبالشان هم دلخوش باشند؟ این فکر 
متناقــض خیلی دوام نیافت چون در آن موقع فوتبال 
ایران در حد و اندازه اي نبود که جهاني شود. اما دیري 
نپایید که چنین شــد و ایران در اواخر دهه ۷۰ شمسي 
به جام جهاني فوتبال راه یافت و پیروزي بر اســترالیا 
در تهــران غوغایي به پا کرد. آن شــب نگارنده هم که 
با خــودرو در خیابان بودم، میــان گروهي از جوان ها 
گرفتار شــدم و ماشــین هایي را که بــوق نمي زدند، با 
تکان هاي شــدید، راننده و خــودرو را با هم به رقص 
درمي آوردند؛ این گونه شد که رنو۵ من هم حسابي به 
وجد و شــادماني درآمد! از آن پــس هنوز این دوگانه 
در ذهنم باقي است و پاســخي که برایش یافته ام به 
نفــع فوتبال قهرماني و آنچه ازســوی خــود مردم و 
جامعه ورزشــي و البته دولت، مانند ســایر کشــورها 
ترویج مي شــود، نیســت. نگارنده نه ضد  ورزشم و نه 
ضد ورزش فوتبال، اما با پدیده اي که بر فوتبال بار شده 
است، موافق نیستم و تصور مي کنم مانند برزیل دهه 
۷۰ شمســي شده ایم. شاید ریشــه این مسئله را بتوان 
در توانایي بشــر در خلق هیجانــات فراطبیعي یافت. 
لازم است با اســتناد به یافته هایم توضیح مختصري 
بدهم. ذهن انســان به عنــوان محصــول اراده آزاد، 
دنیاي مســتقل و منحصربه فرد اوســت که امکانات 

بي حدوحصــري در اختیارش مي گــذارد؛ تفکر و هنر. 
انســان به کمک ســازوکار تفکر قادر به خلق مسئله 
در ذهــن خــود و کشــف راه حل آنهاســت. اگر تفکر 
را بررســي و حل مســئله در ذهن و مستقل از شرایط 
خارجي بدانیم، انســان تنها حیوان متفکر است. منشأ 
علم تفکر و قدرت حل مســئله در ذهن اســت و باید 
دانســت که انسان ازطریق علم بود که محیط اطراف 
را بهتر شــناخت و از تغییر مطلوب آن به منظور حل 
مشکلات خود سود جســت. اما علاوه بر علم، هنر نیز 
به عنــوان محصول فرایند ذهن بشــر و در کنار علم و 
فناوري، همراه او پا به عرصه حیات اجتماعي  گذاشت. 
درواقع انســان براي انتقال احساسات و افکار خود به 
دیگران از خلق آثار هنري و ایجاد هیجانات فراطبیعي 
کمک گرفت تا هیجانات ذهن فردي به ذهن جمعی 
منتقل شود. البته انسان به طور مستقیم قادر به خلق 
هیجان خاصــي در ذهن خود نیســت، امــا ازطریق 
خلق محرک هاي ذهنــي مي تواند هیجان مربوطه را 
غیرمســتقیم در ذهن خود برانگیزانــد. هیجاناتي که 
ناشــي از خلق محرک هاي طبیعي در ذهن است، در 
همه انسان ها وجود دارد و براي انتقال آنها به استفاده 
از هنر نیازي نیست. اما انسان قادر به خلق محرک هاي 
«فوق طبیعي» در ذهن  است تا موجب ایجاد و القاي 
هیجانــات فوق العاده شــود؛ چون ایــن محرک ها در 
جهان خــارج وجود نــدارد، این هیجانــات مختص 
ذهن خالق آنها، یعني هنرمند اســت. از این رو علم و 
هنر از یک منظر منشــأ یکساني دارند که همان قدرت 
حل مسئله است. دانشــمند از قدرت تفکر براي حل 
مسئله شــناختي و هنرمند براي حل مسئله هیجاني 
سود مي برد. نکته مهم این است که انسان می تواند با 
خلق پدیده هاي هیجاني در ذهن خویش به هیجاناتي 
مســتقل از وضعیت موجود نیز دســت  یابد؛ هیجان 
در فرد و هنر در اجتمــاع موتور محرکه رفتار فردي و 
گروهي و تعیین کننده شکل و جهت آن است. حقیقت 
این است که غالبا رفتار افراد جامعه نه براساس عنصر 
شــناخت، بلکه مبتني بر مؤلفه هیجان اســت. هنر با 
برانگیختن نــوع خاصي از هیجان، افراد اجتماع را به 
کنش و واکنش هایي بیگانه با واقعیات سوق مي دهد. 
خلاقیت هیجاني واجد جنبه هاي مثبت و منفي است. 
خلاقیت هیجانــي ای که موجب برانگیختن انســان 
برای شناخت حقایق  شود، آثار مثبت و تعیین کننده اي 
در زندگي انســان ها دارد. درعین حــال خلاقیت هاي 
هیجاني نقش تعیین کننــده اي نیز در انحراف جوامع 
داشته است، زیرا به نسبتي که  نفس انسان به هیجان 
روي مي آورد، به همان اندازه از ســایر ساحت ها دور 
مي شود. از این رو هنرمندان با ارزش  گذاری (چه مثبت 
و چه منفــي) بر پدیده هــاي اجتماعي، احساســات 

مردمان را برمي انگیزانند. 
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